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  عينيه ةگيرى قصيد سينا در شكل مبناى فكرى ابن
  عليرضا ميرزامحمد

  چكيده
قصيده عينيه، منظومه علمى سرشار از عناصر شعرى و ظرايف ذوقى در بيان احوال 

وى بـا  . رود شـمار مـى   سـينا بـه   فس است كه نمودى برجسته از فلسفه باطنى ابنن
 ةاى از معرفت شهودى و اشراقى و حكمت ذوقى، به آفرينش ايـن چكام ـ  دستمايه

بار زمينى رهـايى   شگرف همت گمارد تا مگر نفس را پس از هبوط، از وضع رقتّ
بر اينكه به زيور علم و عمل اش بازگرداند، مشروط  بخشد و به جايگاه بلند آسمانى

  .آراسته شده باشد
كوشد كه با نگرش تحليلى به بحث در مبناى فكرى شيخ  نويسنده در اين مقاله مى

گونــاگون در ايــن  يدر خلـق ايــن قصــيده بپــردازد و پــس از نقــد و بررســى آرا 
  .خصوص، حقيقت امر را روشن سازد

رقى، علـم خـواص، نفـس انسـانى،     سينا، فلسفه مش ـ قصيده عينيه، ابن :ها كليدواژه
  .هبوط، عرفان قرآنى، رجوع اختيارى، حديث علوى

  مقدمه
ـ نـه تنهـا در فلسـفه،     مـترين چهره ماندگار در تاريخ عل برجسته ـ سينا ىـالرئيس ابوعل شيخ

پزشكى، منطق، رياضيات، علوم طبيعى، موسيقى و ديگر معارف، دستى توانـا داشـت و در   
كـه در حـوزه شـعر و    گون آثارى ارزنده از خود برجاى گذاشت، بل موضوعات علمى گونه

رى شگرف برخوردار بود، منتها صيت علمى فراگيرش در حكمـت و طـب   ادب نيز از تبح
شـيخ  . سبب شد كه نبوغ و خلاقيت وى در شاعرى و سخندانى تاحدى از نظر پنهان مانـد 

و به طـرزى بـديع در اشـعارش     آورد رشته تحرير درمى مطالب فلسفى را با اسلوبى نيكو به
                                                                                                 

 و مطالعات فرهنگي دانشيار پژوهشگاه علوم انساني mirzamohammad@ihcs.ac.ir 
 30/6/89: تاريخ پذيرش،  23/4/89: تاريخ دريافت
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چه بسـا رواج آثـار گرانقـدر او درميـان رجـال علـم و ادب و انتشـار انديشـه         . گنجاند مى
اش در شرق و غرب جهان، مرهون اسلوب بيان و شـيوه دلپـذيرش در نويسـندگى     فلسفى

ى، اش بر افكار فيلسوفان پس از و موازات تأثير غيرقابل انكار مكتب فكرى بوده باشد كه به
  . موقعيت علمى ممتازى را براى آن جناب رقم زده و تثبيت كرده است

اشــعار نغــز و آبــدار آراســته بــه رمــوز و كنايــات ظريــف شــيخ و مكتوبــات عرفــانى 
اى برجسـته از نبـوغ    اش درقالب تمثيل، گوياى فلسفه باطنى اوسـت كـه جنبـه    گرايانه عقل

و ) 69و  59 :1345نصـر،   (» مشـرقى  ةفلسـف «رود و از آن به  شمار مى وى به ةچندجانب
  . شود نيز تعبير مى 1»علم خواص«

سينا در اين آثار و اشعار كه رويكردى رمزى و باطنى دارد و تأثير فلسفه مشـرقى را   ابن
توان ناديده انگاشت، ديگر فيلسوفى مشائى و خردگـرا نيسـت كـه بـه      در پيدايش آنها نمى

اى از معرفت شهودى و اشراقى و حكمت  با دستمايهقواى نفس نظر داشته باشد، بلكه وى 
كوشد كه بـا تكيـه بـر اصـول      آيد و سخت مى گر مى ذوقى، در هيئت طبيبى روحانى جلوه

النفسى به درمان امراض نفسانىِ برآمده از غفلت روآورد و نفس را از وضع  رهگشاى معرفه
  .اش بازگرداند و والاى آسمانىبار زمينى رهايى بخشد و به جايگاه رفيع  انگيز و اسف رقتّ

فشـرد و   گيرد كه وى بر خلود و بقاى نفس پاى مى اين نگرش خاص از آنجا نشأت مى
شـمرد و بااينكـه گرفتارآمـدن نفـس را در زنـدان حـواس        آن را فسادناپذير و غيرمادى مى

معرفت  خواند، رهايى اين موجود گرفتار در بند تن را ازطريق علم و ترين درجه آن مى نازل
  .داند كه روى در كمال و سعادت دارد پذير مى امكان

النفسى در شمارى از آثـار   البته، نبايد از نظر دور داشت كه گرچه اين طرز تصور معرفه
گمان بروز و ظهور آن را بيش از هر اثـر   الرئيس كاملاً مشهود است، بى منثور و منظوم شيخ

كه موضوع بحث مـا در ايـن نوشـتار اسـت و از      توان ملاحظه كرد در قصيده عينيه وى مى
  .شهرتى به سزا برخوردار

  
  سينا ابن ةعيني ةقصيد

حـق   علمى وزين و گرانقدرى است درباره سرنوشت نفس انسانى كه به ةاين قصيده منظوم
اين اثر گرچه بـر اصـلى فلسـفى    . گاه اوج پيوند انديشه و احساس نام نهاد بايد آن را تجليّ

تـوان دقـايق ادبـى و     از آنجا كه به زبان رمز و تمثيل شكل گرفته است، نمـى استوار است، 
گمان از ميان اشعار علمى، كمتر شـعرى   بى. ظرايف ذوقى را در پيدايش آن ناديده انگاشت
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اين ويژگـى  . شود كه چونان قصيده عينيه آكنده از عناصر شعرى محض بوده باشد يافت مى
اى عرفـانى مبـانى فكـرى و     رفت كه به پشتوانه انتظار مىسينا  از فيلسوف شاعرى چون ابن

يادگـار   انگيـز از خـود بـه    دارد و اشعارى بديع و دل فلسفى را با تعابير لطيف ذوقى بيان مى
ت  . ترين و مشهورترين آنها است نهد كه اين چكامه غراّ، مهم مى وى در اين چكامه از كيفيـ

زندان تـن و سـرانجام، رهـايى از قفـس قالـب       هبوط نفس از عالم بالا و گرفتارآمدنش در
انگيـز و شـيوا حـقّ     ميان آورده و بـا بيـانى دل   عنصرى و بازگشت به موطن اصلى سخن به

  .مطلب را ادا كرده است
، »ورقائيـه  ةقصـيد «، »نفسيه ةقصيد«هاى  عينيه با نام ةبزرگان علم و فرهنگ، از قصيد

 ق1403آقـابزرگ تهرانـي،   (» يـة طيـر  ةيدقص ـ«، 2)195: 1333مهـدوي،  (» غرّاء ةقصيد«
انـد و   نيـز يـاد كـرده    3)310:1356 حكيمي،(» كةالمبار حيةالرو«و ) 121 /17ج : 1983/

 ـ» الـنفس  فـى  حيةالرو ةالعينيةالقصيد«عنوان  نسخ جداگانه اين قصيده به ملـّى   ةدر كتابخان
 ـ ايران و كتابخانه ه و غيـره موجـود   هاى برلين و منچستر و سلطان احمد سوم و حميدي

صـفا،  . (اسـت  است و به خط ثالث نيز در جدار درونى گنبد مقبره ابن سينا كتيبه شـده 
  )309 /1ج : 1371

است و مجموع ابيـات آن در منـابع گونـاگون از هجـده تـا      » بحر كامل«اين قصيده در 
ى بسـنده  يك بيت مذكور افتاده و در برخى مصادر هم از باب نمونه به ياد كرد ابيات و بيست

  4 :اينك عين قصيده عينيه. شده است
  

ــعِ   المْحلِّ الأرفعَِ هبطتَ إليَك منَ ــزُّزٍ و تمَنُّـ ــاء ذات تعَـ   ورقـ

   قلْـَةِ عـارفنْ كـُلِّ مةٌ عوبجحم  ىه و   لـَم و َفرَت   تتَبَرقْـَعِ  الَّتى سـ

ك و ربمـا   عِ   وصلتَ على كرُهْ إليَـ   كرَهِت فراقكَ وهى ذات تفَجَـ

  َلت ا واصـ   البلقَْــعِ ألفـَـت مجــاورةالخْرَابِ   أنفتَ و ما أنست فلَمَـ

ودا بـِالحْمى    يت عهـ   تقَنْـَــعِ و منـــازلاً بفِراقهـــا لـَــم  و أظنُُّها نسَـ

لتَ بهـاء هبوطهـا    رعَِ  ركْزَهِـا بـِذات  منْ ميمِ م  حتىّ إذاَاتَّصـ   الأجـ

 بهِاثـاء َقتلع   تحب ــينَ  الثَّقيـلِ فأَصـ مِ بــال ــولِ المْع ــعِ والطُّلُ   الخْضَُّ

ــاتقُلْعَِ    تبَكى إذا ذكَرَتَ عهودا بـِالحْمى  ــى و لمَـ ــدامع تهَمـ   بمـ

  الأْربعِ  الرِّياحِ  تكَرْارِب  تدرسّ  الَّتى الدمنِ و تظَلُّ ساجعِةً علىَ
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  ربْعِـالم يحِـالفْسَ الأوجِ ص عنِـقفََ  إذْ عاقهَا الشَّركَ الكْثَيف فصَدها

ُيرُ إلىَ حتىّ إذا قرَبسْمى المْناَالرَّحي  الحدسـالفْض إلىَ لُـوالأْوعِـَاء  

تعجس و فُكش َقد صفأَبطاءْالغَرت  َـمالييْباِلع كردي ونِـس جْعِـاله  

خلََّفكلُّ مفارقِةًَ لم تَغد نْ  وـها حلـعش يفر مَعِـَالتُّربِ غيي  

  يرفْعَِ مـلَّ منْ لَـم يرفْعَ كُـوالعْلْ  وبدت تغُرَِّد فوَقَ ذرَوةِ شاهقٍ

َشى أىبِ فلُأه خٍءنْ شامم َيضِـعالٍ إل  طتضراِلحَضَ ى قععِـالأو  

  الأْروعِ بيِبِـاللَّ الفْطَنِ نِـويِت عـطُ  إنْ كانَ أهبطهَا الإله لحكمْةٍ

  معِـتسَ ةً بمِا لمَـَونَ سامعـلتكَُ  فهَبوطهُا إنْ كانَ ضرَبْةَ لازبٍِ

  يرقْعَِ مـرقْهُا لَـالمَينَ فخََـالعْ فى  كلُِّ خفَيةٍو تعَود عالمةً بِ

ىه و َى قطَعّطلْعَِ  الزَّمانُ طرَيِقهَا التْرالمَبغِي تَغرَب َتىّ لقَدح  

  معِـيلْ أنَّه لمَـوى فكََـم انطَْـثُ  فكَأَنَّها برقٌْ تأَلَّقَ باِلحْمى

ج َبرِد مْأنعصشعُِ  وابِ ما أناَ فاحَتشَع لمِْ ذاتْالعفنَار ْنهع  

  .كبوترى نيرومند و ارجمند از جايگاهى بس رفيع و بلند بر تو فرود آمد
  .پرده روى نمود، از چشم دانايان مستور ماند باآنكه نقاب از چهره گشود و بى

ت را خـوش نداشـت و از آن   ا رغبتى به تو پيوست، از آن پـس، ديگـر جـدايى    هرچند با بى
  .بيمناك بود

آب و  ابتدا سرباز زد و با تو انس نگرفت؛ ليكن چون ترا يافت، به همسايگى اين ويرانـه بـى  
  .گياه الفت پذيرفت
هـايى را كـه جـدايى از آنهـا را      هايى را كه در روز الست بسـت و آن منـزل   گويى آن پيمان

  .پسنديد، ازياد برد نمى
  ز نخستين كه عالم بالا است، به هاء هبوط كه عالم فرودين است، درپيوست،همين كه از ميم مرك

ثاء ثقيل بدو درآويخت و علايق مادى از پروازش بازداشت و در اين خاكدان پسـت ويـران   
  .آشيان جست

  .ياد آورد، گريان شد و پيوسته سرشك از ديده فروباريد هاى ديرين را به چون آن پيمان
ه وزش بادهاى گونـاگون فرسـوده و ناپديـد شـده بـود، نالـه سـر داد و        و بر آن ديارى كه ب

  .كردن گرفت زارى
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چه دام سخت و ستبر سد راه عروجش آمد و تنگناى قفس از پرواز در فضاى بلند و بيكران 
  .بازش داشت

  .تر فرا رسيد كردن به فضاى گشاده تا آنگاه كه زمان بازگشت به عالم بالا نزديك شد و اوان كوچ
آلوده نتوان ديد، مشاهده كرد، از  چون پرده حجاب كنار رفت و آنچه را كه با چشمان خواب

  .فرط وجد آواز برآورد
و از بند علايق مادى باز رهيد و آشيان تن در اين خاكدان برجـاى بگذاشـت و پـى آهنـگ     

  .خويش بگذشت
پايگان را بلند مرتبـه   دون آرى، دانش. سرايى پرداخت اى بشكوه به نغمه قلهّ ةو بر فراز افراخت

  .گرداند
  پس براى چه نفس از مقام بلند و شامخ خود به قعر اين مكان پست فرود آورده شد؟

  .اگر خداوند او را به حكمتى فرود آورد، كه راز آن بر خردمند فرزانه پوشيده است
  .و اگر از اين هبوط گزيرى نبود تا بتواند حقايق ناشنيده را بشنود

  .ى از اسرار نهان دو جهان به جايگاه اصلى خود بازگردد، كه مقصودش حاصل نيامدو با آگاه
  .نكرده غروب كرد و به كمال مطلوب دست نيافت زمانه چندان راهش بزد كه طلوع

انگار برقى بود كه در منزلگـاه نخسـتين درخشـيدن گرفـت و در دم چنـان درپيچيـد و بـه         
  .بود خاموشى گراييد كه گويى هرگز ندرخشيده

  .است وجوى آنم، نيك بازگوى كه آتش دانش بس درخشان پاسخ آنچه را كه من در جست
  
  عينيه قصيده سرودن در شيخ تأثرّ مدار

سينا در سرودن قصيده عينيه بر چه اصلى استوار بوده و چگونـه شـكل    در اينكه انديشه ابن
  :گرفته، سه نظر ابراز شده است

 فايـدروس الـنفس، تـأثير رسـاله     ست كه در قصيدة فـى ماجد فخرى را نظر بر اين ا. 1
سينا از نزول نفس در برهوت تن و رهايى نهايى آن از زنجيـر جسـم    افلاطون در تصور ابن

  )175: 1372فخري، . (ازطريق معرفت انكارناپذير است
سينا در مسئله نفـس شـباهت نزديكـى بـه      نعمه بر اين باور است كه نظر ابن  عبداللهّ. 2
انسان، نام دو معنى و : گويد حكم مى بن هشام. حكم درباره حقيقت انسان دارد بن ه هشامنظري

الى  ب. بدن و روح: مفهوم است اسـت از درك و احسـاس   دن مرده است و روح نيروى فعـ
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همين معنى را شيخ مفيد و گروهى از علماى شيعه كه بـه  . برخوردار، و نورى است از انوار
  )161: 1367نعمه، . (اند ل آن معتقدند، گفتهجوهريت نفس و استقلا

  :سينا بيان داشته است ابن ةعيني ةنفسي ةقصيدهمين معنى را مناوى در شرح 
بيند و لمس  يكى اين محسوس مشاهد كه چشم او را مى: شود انسان بر دو معنى اطلاق مى

گـرى نفـس   كند و به عالم شهادت عالم است و به عالم غيـب مـؤمن؛ و دي   او را حس مى
براى انسان اول لوازم و خصايصى است كه بدانها از انسان ثانى متميز اسـت و  . ناطقه است

همچنين براى ثانى كه اكثر اوصاف او مباين اول است، زيرا كه اول بـالطبع مـرده اسـت و    
اولى محسوس به حواس است و دومـى ادراك  . دومى بالذاّت زنده، بلكه عين حيات است

بنابراين، انسان حقيقى همان معنى دوم است و تسميه اول به انسـان  . گر به عقلشود م نمى
كه اضواء شمس قائم بـه   پس همچنان. نامند كه ضوء شمس را شمس مى مجاز است، چنان

شود، انسان ظاهر نيز ظلّ و شبح انسـان حقيقـى    شمس است و بدان استدلال بر شمس مى
  )184 ـ185: 1365زاده آملي،  حسن. (است

در پاسخ به پرسشـى در حقيقـت   ) ع(جوزى پس از يادكرد سخن اميرمؤمنان على ابن سبط. 3
شـدن   در اينجا براى روشن. سينا مأخوذ از كلام مولا است دارد كه قصيده عينيه ابن روح، بيان مى

  .شود جوزى ترجمه مي ابن مطلب، متن عربى اين پرسش و پاسخ و نظر نهايى سبط
  

   روايت متن ترجمه
هايى را مطرح كـرد   اى به خليفه دوم نوشت و در آن پرسش قيصر روم، نامه: مسيب گويد ابن

نامـه را  ) ع(آن حضـرت . درميان نهـاد ) ع(خليفه مطالب را با على. و جوياى پاسخ بدانها شد
چون پاسخنامه را براى قيصـر فرسـتادند و مطالعـه كـرد،     . ها را پاسخ گفت خواند و پرسش

آنگـاه خواسـت بدانـد    . را بايد كسى داده باشد كه از خانـدان نبـوت اسـت    اين پاسخ: گفت
اى بـدين   در اين هنگام نامـه . است) ص( عبداالله وى پسرعم محمدبن: گفتند. پاسخگو كيست
  :شرح بدو نوشت

درود بر تو، من پاسخت را دريافت كردم و دانستم كه تو از خاندان نبـوت و گـوهرى از   
كنم كه مـرا از   اكنون درخواست مى. اى به علم و شجاعت ستوده شدههستى و  معدن رسالت

ويسـئلَوُنكَ  «تان با عبارت  را كه خدا در كتاب آسمانى» روح«دين خود آگاه سازى و مفهوم 
  .، روشن گردانىبيان داشته است) 85/اسري(» ... عنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوح منْ أمررِبى

  :و نوشتاميرمؤمنان در پاسخ بد
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نْ خـزائنِ    اما بعد، فالروّح نكتةٌ لطيفةٌ و لمَعةٌ شريفةٌ منْ صنعةِ باريها و قدرةِ منشئها، أخرجها مـ
ملكه و أسكنهَا فى ملكه فهى عنده لكَ سبب و لهَ عندك وديعةٌ فإذا أخذت مالكَ عنـده أخـذَ   

عندك َلام. مالهوالس.  
اش و قـدرت   اى اسـت شـريف از خلقـت آفريننـده     لطيف و لمعـه  اى است روح، نكته

پـس  . اش كه آن را از خزاين عالم ملكوت برون آورد و در عالم ملك جاى داد پديدآورنده
ات را كـه نـزد    اگـر تـو وسـيله   . اى از او نزد توسـت  اى نزد اوست و وديعه روح ترا وسيله

  .والسلام. بازستاند اش را كه نزد توست، يعهاوست، فراگيرى، او نيز ود
  :جوزى پس از نقل روايت گويد ابن سبط
 :سينا قصيده عينيه خود را از اين روايت گرفته و گفته است ابن

ــعِ  الأرفـعِالمحـلِّهبطتَ إليك منَ ــززٍّ و تمنـّ ــاء ذات تعـ  ورقـ
  5)247  ـ249 /6ج : 1983. /ق 1403؛ الاميني النجفي، 145  ـ147: تا الجوزي، بي ابن سبط( 

  

   بررسى و نقد
درست است كه ابن سينا به آرا و افكار افلاطون كاملاً واقف بود و زعيم مكتب نوافلاطـونى  

و نيز در ) 148: 1372فخري، (تر فارابى به تأسيس آن اهتمام ورزيده بود  شناخته شد كه پيش
اينكه فلسـفه بـاطنى    ، اما در)146همان، (تاريخ فلسفه نوافلاطونى اسلامى مقامى والا داشت 

وى كه جنبه تمثيلى و رمزى داشته و به فلسفه مشرقى شهرت يافته و از آن به علم خـواص  
گر آمده  اش جلوه ويژه در منظومه عينيه نيز تعبير شده و در رسايل پررمز و راز و اشارت او به

ن دانشـمندان در  است، عينا برگرفته از انديشه افلاطون بوده باشد، محلّ ترديد است، چه ميـا 
در اينجـا،  . گردد، اختلاف نظـر وجـود دارد   الرئيس و تصوف بازمى اين باره كه به رابطه شيخ

اى مطلوب و منطقـى   ، نتيجهبندى آنها شود تا پس از جمع شمارى از دانشمندان نقل مي يآرا
  .آيد به دست

اب با وجود آگـاهى  يابيم كه آن جن سينا نظر افكنيم، نيك درمى چنانچه به روش علمى ابن
گذرد، شخصيتى نيست كه اهل تقليـد و   از نظريه افلاطون درباب نفس و احوالى كه بر آن مى

وى در . كـار نگرفتـه باشـد    تسامح بوده و انديشه پوياى خود را در فهم دقيق مسايل علمى بـه 
عى خود كه بيشتر آن مفقود شده است، فلسفه خواص را كه نظريات واق المشرقيين منطقكتاب 

شود، بيان و به نكاتى اشاره كرده است كه از استقلال فكـر و دقـّت نظـرش در     او را شامل مي
بـه علـومى كـه از    : گويـد  كه در اين باره با قاطعيت تمام مى مباحث علمى حكايت دارد؛ چنان
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سقيم يونانيان به ما رسيده بود، توجه كرديم و به نقد و تحليل مطالب پرداختيم و صحيح را از 
جدا ساختيم، سپس به تكميـل مباحـث نـاقص و ضـعيف اهتمـام ورزيـديم و از خطاهـا و        

از اين روسـت   6.اشتباهات آنها چشم پوشيديم مگر در مواردى كه قابل اغماض و تحمل نبود
سينا درحقيقت مترجم روح عصر خود بود و نه تنهـا از روش فـارابى پيـروى     ابن: اند كه گفته

نان را با حكمت شرق ممزوج ساخت و مثـل فـارابى و فلاسـفه ديگـر، از     نكرد، بلكه علم يو
انـد،   هاى قدما شرح نوشـته  گفت آنچه بر كتاب روي نكرد و مى فلسفه افلاطون و ارسطو دنباله

وجود آوريـم   ما را بس است و اينك وقت آن است كه ما خود فلسفه خاصى براى خويش به
نگـر چـون    است كه فيلسوفى نوگرا و مبتكر و ژرف بديهى). ، با تلخيص158: 1367نعمه، (

ويژه حكمت مشرقيه يا علم  توانست در تبيين موضوعات پيچيده فلسفى، به الرئيس نمى شيخ
زيـرا بـه    خواص، وحى و سنتّ نبوى را كه زيربناى اعتقادات او بوده است، ناديده انگـارد؛ 

ارد و بر سنتّى مبتني اسـت كـه از   گفته خود او، علم خواص به تأويل كتاب آسمانى بستگي د
نصـر،  (معنى ظاهرى وحى و احكام شرعى است  يسرچشمه گرفته و ماورا) ص(پيغمبر اكرم

1342 .359(  
سينا با همة احترامى كه براى فلاسفه يونان داشـت،   اند ابن با توجه به اين نظر است كه گفته

  )236همان، (ى مطابقت دهد كوشيد افكار فلسفى خود را با اصول وحى اسلام همواره مى
سـينا از افكـار ارسـطويى و     در اين باره، لوئى گارده را عقيده بر اين است كه گرچـه ابـن  

ماسـينيون  . كرد كه افكار خود را با تعاليم قرآنى وفق دهـد  نوافلاطونى متأثر شده بود، سعى مى
وحـى بـود، بـا گـارده     نيز در اينكه ابن سينا در صدد تلفيق فلسفه يونانى و حكمت مبتنى بـر  

  )237همان، (عقيده است  هم
گيـرى حكمـت مشـرقيه     علاوه بر اين ديدگاه كه نقش وحى و تعاليم قرآنى را در شكل

داند، برخى از خاورشناسان و بسيارى از محققـّان ايرانـى بـدين حكمـت      غيرقابل انكار مى
را در حكمت » مشرق« ) A. M. Goichon(كه گواشن  اند، چنان وجهى صرفا جغرافيايى داده

ى از ـيك ،)S. Pines(و پينس ) 243 ـ 244همان، (شاپور يكى دانسته  مشرقيه با مكتب جندى
سينا تحت نفوذ  ان دارد ابنـگفته است كه امك ،زمين سفه اسلامى مغربـان بنام فلـمتخصص

دكتر قاسم ) 246همان، . (قرار گرفته باشد» غربيان«يك نوع قوميت فرهنگى ايرانى درمقابل 
غنى هم از جمله محققّان معاصر ايرانى است كه حكمـت مشـرقيه را از فلسـفه ارسـطو و     

داند و آن را مربوط به يك مشرب فكرى و فلسفى ايرانى در دوره ساسانى  افلاطون جدا مى
  )247همان، ( .شمارد مى
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اند، كسـانى را   درميان خاورشناسانى كه دربارة تاريخ تصوف و عرفان اسلامى تحقيق كرده
الـرئيس نظـر داشـته و بـه تمـايلات       توان يافت كه در تحقيقات خود به آثار عرفانى شـيخ  مى

)  L. Gauthier(لئـون گـوتيرِ  . انـد  عرفانى و باطنى او به نوعى مورد توجه و بر آن تأكيد كـرده 
 لين كساني كه به تأليف و تحقيق در فلسفه اسلامى پرداخت، حكمت مشـرقيه را بـا  يكى از او

 .L(لوئى گارده  )243همان، ( .ناميده است» تمايل عرفانى مشرق«تصوف يكى دانسته و آن را 

Gardet  (نجـات و  شفاكاررفته در كتاب،  الرئيس روش ارسطويى به بر اين باور است كه شيخ 
. ستهاى بعدى رها كرده و بيشتر متوجه رابطه درونى با افكار فلسفى خود شده ا را در نوشته

، بـا انـدك   245ن، همـا ( .بـود » عرفان عقلى«سوى يك  سينا به به نظر وى، تمايلات بعدى ابن
طـرد فلسـفه مشـّائى    : سخن پينس در همين راستا است، آنجا كـه گفـت   )تصرف و تلخيص

الرئيس راه را براى افكار شخصى فلسفى او باز كرد و مبـدأاي ايـن افكـار يـك      وسيله شيخ به
همـان،  ( .سـينا وارد شـده بـود    بود، بلكه افاضاتى بود كه شخصا بر ابـن مكتب فلسفى شرقى ن

شـود   نيز بعد از ارزشيابى كلىّ از افكار شيخ نه تنها متذكرّ مـى )  Massignon(ماسينيون  )246
هاى خـود بـه    جاى كلمه محبت در نوشته كه او عشق را كه اصطلاح خاص صوفيان است، به

سينا داراى يك نبوغ مبتكرانه و يـك حكمـت    رسد كه ابن ه مىكار برده است، بلكه بدين نتيج
) ، بـا تلخـيص  245همان، ( .عميق شرقى بود كه تاكنون به اندازه كافى به آن توجه نشده است

سينا را طبـع و بـه فرانسـه ترجمـه      اى از رسايل ابن مجموعه)  Mehren(البتهّ، پيش از او مرن 
يگـران،  موسـوي بجنـوردي و د  ( .نهـاده بـود   وعلى سـينا رسايل عرفانى ابكرده و عنوان آن را 

  )41، 4ج : 1367
كه سـاليان دراز در ايـن   )  H. Corbin(در تكميل اين بحث، شايسته است نظر هنرى كربن 

به . مسئله تحقيق كرده و بيش از ديگر دانشوران غربى به اين امر توجه داشته است، مطرح شود
يس و سهروردى فقط اشاره به يك منطقه جغرافيايى نيسـت،  الرئ نظر كربن، مشرق در آثار شيخ

يعنـى  » حكمت مشرقيه«بلكه منظور همان عالم معقولات و مجردات يا عالم نور است و درك 
  )249: 1342نصر، ( .عالم محسوساتيافتن از زندان ماده و  سفر به عالم بالا و رهايى

شت كه نفس از مرتبـه پسـت حيـوانى    توان انتظار دا حصول اين وضع مطلوب را آنگاه مى
ترقىّ كرده و به مرتبه والاى انسانى رسيده باشد و با تهذيب و تزكيه و مراقبت جدى دائمى بـه  
عقل فعال اتصّال يافته و به رياضت و مجاهدت در راه طلب از جذبه رحمانى برخوردار شـده  

هاى ظلمانى، توجه و اشتياق نفس  اببنابراين، با انقطاع كامل از تعلقّات مادى و رفع حج. باشد
   :اند ناطقه در بازگشت به اصل خويش قوت گيرد و راه عروج به عالم بالا هموار آيد؛ كه گفته
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 رويـم  ما ز درياييم و دريا مى رويـمما ز بالاييم و بالا مـى
 رويم ما ز بيجاييم و بيجا مى مااز آنجا و از اينجـا نيسـتيم

 رويـم  تا بدانى كه كجاها مى اليـه راجعـوناى انـّاخوانده
ا مـى    اختر ما نيسـت در دور قمـر  رويـم  لاجرم فـوق ثريـ

 )29ـ  30، 4ج . ش1355مولوي، (

آميز به  اين طرز تلقىّ از مكانت نفس، نه تنها نفس مطمئنهّ قرآنى را در بازگشت رضايت
موتُـوا قبـلَ أنْ   «ى بر حديث نبـوى  كند، بلكه از رجوع اختيارى مبتن بارگاه ربوبى تداعى مى

يـاد  » مـرگ تبـديلى  «حكايت دارد كه از آن با تعبير زيباى ) 116: 1361، رفروزانف( »تموتوُا
  . نما شده است، مرگى برخاسته از بيدارى كه عين حيات است و بس خوش

و بـر   الرئيس با تصوف پى بـرد  توان به رابطه شيخ با توجه به آنچه گفته آمد، نه تنها مى
. گذارد گرايش عرفانى وى حكم كرد، بلكه شواهدى دردست است كه بر اين باور صحه مى

تـوان دريافـت كـه وى     خوبى مى هاى شيخ، به از مطالعه و بررسى در افكار و آثار و ديدگاه
موسـوي بجنـوردي و   (شك با اصول عرفان نظرى گذشته و دوران خـويش آشـنا بـوده     بى

هاى بعـد و در شـيوه    و برخى از آثار او در ادبيات صوفيانه دوره) 26 /4ج : 1367ديگران، 
همـان،  (بيان مطالب عرفانى به زبان رمز و كنايه و درقالب تمثيل تأثير آشكار داشـته اسـت   

در اينكه اين آثار ازلحاظ بيان مفاهيم و حقـايق عرفـانى مربـوط بـه حكمـت مشـرقيه       ) 41
 ييات عرفانى برخوردار است، جـاى هـيچ ترديـد   اهميت دارد و از جايگاهى خاص در ادب

 (.همچنين ملاقـات و مكاتبـات آن جنـاب بـا عـارف نـامى، ابوسـعيد ابـوالخير        . نيست
حكايت از  )72 /6ج  1983/ ق1403؛ الامين، 183ـ184 /3ج  ق،1390ـ1392الخوانساري، 

وجه خاص داشته نهاده و به طايفه صوفيه ت آن دارد كه وى روش و بينش عرفانى را ارج مى
تـوان آورد،   افزون بر اين، يكى از بهترين دلايلى كه براى تمايلات عرفانى شـيخ مـى  . است

توانـد قلمـرو مشـتركى بـراى تفكـّر       ذوق او در شعر است؛ زيرا فقط عرفان است كـه مـى  
استدلالى و ذوق شعرى باشد و متفكرّان بزرگى كه از هر دو جنبـه يعنـى اسـتدلال و شـعر     

اند و همـين جنبـه عرفـانى افكـار      اند، معمولاً با حقايق عرفانى آشنايى داشته بوده برخوردار
 .قى ممكـن سـاخت  دست حكماى اشـرا  سينا است كه تعبير آثار او را در قرون بعدى به ابن

   )256: 1342نصر، (
درمجموع، كوشش ارزشمند شيخ در تقرير و تبيين مسـايل اساسـى تصـوف و تطبيـق     

صول معرفت شهودى و اشراقى و رفع موانع و حلّ مشـكلات سـلوك و   قواعد حكمت با ا
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كشف اسرار طريقت كه صوفيان بعدى را دربرابر حملات استدلاليون بس مفيد و مؤثر افتاد، 
  .عرفانى و حكمت ذوقى حكايت دارد ياز گرايش وى به آرا

ن بـود كـه افكـار    سينا با دورانى مقار به هر حال، نبايد از نظر دور داشت كه روزگار ابن
صـورت   صوفيانه و طريقه فقر و تجردّ در سراسر جهـان اسـلامى رواج تمـام گرفتـه و بـه     

دارى، طبقات مختلف جامعه را دربر گرفته بود و طبعا كسى  حركت فكرى و فرهنگى دامنه
ه بمانـد   توانست از تأثيرات اين جريان كلىّ و فراگير بركنار و بـه آن بـى   چون او نمى  .توجـ

گيرى چنين تحـولى شـگرف، بعيـد     با اوج )42، 4ج : 1367گران، وي بجنوردي و ديموس(
رسد كه در جهان اسلامى، مكتبى باطنى و عرفانى خارج از عرفان اسـلامى بـاقى    نظر مى به

مانده باشد، چرا كه ظهور وحـى اسـلامى و پيـدايش مكتـب عظـيم عرفـان قرآنـى ماننـد         
هـاى   كند، آنچه را كـه از مكتـب   را در خود محو مى ها ها و شمع خورشيدى كه انوار چراغ

ايـن مهـم در واقـع     )249: 1342نصر، ( .عرفانى پيشين باقى مانده بود، در خود جذب كرد
روى  سينا است كه ترجمان روح عصر خويش بود و دنبالـه  بيانگر تحققّ عينى افكار بلند ابن

آميز به فلسفه باطنى پرداخت كه در  يششمرد و با ابتكارى ستا ها را جايز نمى از ديگر فلسفه
تعاليم قرآنى ريشه دارد و مبتنى بر سنتّ نبـوى اسـت و از آن بـه حكمـت مشـرقيه تعبيـر       

وجه يك فلسفه صرفا استدلالى نيست، بلكه نوعى از حكمـت اسـت كـه     هيچ شود كه به مى
ت و بهتـرين  سوى عالم نورانى اس غايت آن رهايى انسان از قفس قالب عنصرى و پرواز به

اين حكمت كه براساس فرهنـگ و  . او است ةعيني ةالنفسى، قصيد فةگاه اين تصور معر جلوه
وى در  )248 :همـان ( .اسـت » غيريونـانى «تفكرّ اسلامى شكل گرفته، به گفته دكتـر نصـر،   

كنـد و   توجيه نظر صائب خويش، حكمت يونانى و حكمت مشرقيه را با هـم مقايسـه مـي   
  :اردد چنين ابراز مى

شـود، در   اى كه از قرن ششم قبل از مـيلاد آغـاز مـى    نبوغ خاص يونانيان در دوره تاريخى
هـاى سـرىّ مصـرى و بـابلى و ارفـه       برهان و جدل بود و آنها حتىّ افكار عرفانى مكتـب 

)Orphique(   را كه اساس حكمت فيثاغورس است، در حجاب جدل و استدلالات برهـانى
در برطرف كردن اين حجـاب و آشكارسـاختن   » مشرقيهحكمت «كوشش . مستور ساختند

است كه فقط براى رفع حاجـت فكركـردن نيسـت، بلكـه راهنمـايى       "حكمت خالده"آن 
است براى تنوير و اشراق انسان كه از تجربيات معنـوى خـود حكـيم و تجـردّ نفسـانى و      

زى و تمثيلـى اسـت   بنابراين، لسان آن اصولاً رم. گيرد اتصّال او به عالم اعلى سرچشمه مى
شناسى ارسـطويى   شود و از برخى اصول جهان نه استدلالى، گرچه با منطق ارسطو آغاز مى

  )همان( .كند استفاده مى
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با توجه به اين بحث كـه بـر اخـتلاف فـاحش ميـان ايـن دو حكمـت دلالـت دارد و         
رساند و نيز  اثبات مى سازد و به بودن حكمت مشرقيه را به روش علمى مسجل مى غيريونانى

سينا كه شمارى از صـاحبنظران   با درنظرگرفتن خميرمايه تفكرّ فلسفى آميخته به تصوف ابن
اند، بعيد است كه بتوان چكامه عينيه را متأثرّ از  شناسان غربى آن را تأييد كرده ايرانى و شرق

است كـه  جالب . افلاطون دانست و نظر ماجد فخرى را تلقىّ به قبول كرد فايدروسرساله 
مĤبانه و اسلامى  هاى يونانى وى در جاى ديگر، عينيه را مصداقى بارز از بافت پيچيده انديشه

كه درواقع نقض غـرض  ) 175: 1372فخري،  (شمرد سينا برمى و ايرانى مقوم انديشه ابن
بخـش   گمان بينش اسلامى و تعـاليم قرآنـى، الهـام    او در تناقض، چه بى  است و با نظر قبلى

توان شـناخت علمـى او را از آرا و افكـار     اش بوده است، گرچه نمى در عقايد فلسفى شيخ
  .فلاسفه يونان ناديده انگاشت

الـرئيس بـه مسـئله نفـس بـا نظريـه        درخصوص نظر دوم كه به شباهت ديـدگاه شـيخ  
توان گفت كه اگر هـم بپـذيريم    حكم درباره حقيقت انسان اشاره دارد، جز اين نمى بن هشام
رسـد كـه    نظر مـى  مون قصيده عينيه تاحدى به كلام هشام شباهت دارد، برعكس، بهكه مض

در تفسـير  ) ع(كلام هشام برداشتى مختصر و كوتاه از گفتار شگرف و پررمزوراز امام علـى 
مبتنى بر آيه هشتادوپنجم از سوره مباركه اسراء بوده باشد كه تأثير آن بر انديشه شيخ » روح«

البتهّ، چنانچه استاد نعمه كلام امـام را در بيـان   . نيه غيرقابل انكار استدر سرودن قصيده عي
  .كرد كرد، قطعا به شباهت عينيه با نظر هشام حكم نمى مفهوم روح ملاحظه مى
سـينا   ابـن  ةجوزى است، گوياى تأثير كلام مولا در فكر و انديش ابن نظر سوم كه از سبط

سـينا را دربرابـر    ه است؛ و چنانچه شعر تمثيلى ابناست كه درقالب قصيده عينيه شكل گرفت
حديث نورانى علوى قرار دهيم و به مقايسه دقيق اين دو بـا يكـديگر اهتمـام ورزيـم، بـه      

ه را جـز       بريم و به قطع و يقين درمـى  جوزى پى مى صحت نظر ابن يـابيم كـه چكامـه عينيـ
تـوان نهـاد،    ، نـام نمـى  )ع(ى متقيانبازتاب دقيق و هنرمندانه انديشه ملكوتى امير بيان، مولا

ويسئلَوُنكَ عنِ «ويژه كه وجه اشتراك اصلى در اين مقايسه، تفسير رمزى و تمثيلى كريمه  به
شود و به صـعودش   نفس از عالم ملكوت به عالم ملك آغاز مى است كه با هبوط» ...الرُّوحِ

  .ذيردپ از عالم طبيعت و ماده به عالم عقول مجردّه پايان مى
عالم بزرگ مجاهد، شيخ محمدجواد بلاغى، نيز بر اين نكته تأكيـد دارد و در پايـان   

سـينا را كـه    اى كه در استقبال از قصيده عينيه سروده است، پاسخ درخواست ابن چكامه
   :گفت
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جوابِ ما أناَ فاحص برد مالعلـعن  أنع فنار تشعـه شعِـمِ ذات 
 )79 /6ج : 1983 /ق1403الامين، (

  : در همين آيه يافته و گفته است
إنْ يعِ »ئلونكَـيس«وابه فىـوج  ائلٍـولُ وسـائلٍ فيها يقـكم ق

 )257، 4همان، ج (

الرئيس از كـلام گهربـار امـام     توان گفت كه برداشت منطقى شيخ بنابر آنچه گذشت، مى
اش را در  جسـته از فلسـفه بـاطنى   اى بر مزبور، نـه تنهـا جنبـه    ةدر تفسير آية كريم) ع(على

معرض ديد اهل فضل قرار داده است، بلكه ميزان ارادت وى را به ساحت مقدس حضرتش 
نمايـد؛   دهد و تأثرّش را از نقش ارشادى آن امام همام در مقام سير و سلوك بازمى نشان مى

سِ كـالمعقولِ  النّـا  علـى بـينَ  «كه از سخن نغز شيخ كه در وصف مولاى متقيان گفـت   چنان
  .ك دريافتتوان درجه قوت و خلوص اين ارادت را ني مى، »المحسوسِ بين

  
  يريگ  نتيجه

بـديل و   توان نتيجه گرفت كه قصيده عينيه درواقع منظومه فلسفى بـى  از آنچه گفته آمد، مى
كرّ توان از آن با تعبير نقطه اوج التقاى تف گرانقدرى در بيان احوال نفس انسانى است كه مى

الرئيس در اين اثر بديع كه به زبان رمز و تمثيـل شـكل    شيخ. علمى و احساس ادبى ياد كرد
گويد و با تعـابير لطيـف ذوقـى بـه تبيـين حـالات        گرفته است، از حقيقت نفس سخن مى

كند و پس  آن جناب گفتار خود را با هبوط نفس از عالم بالا آغاز مى. پردازد مختلف آن مى
انگيز، بحث را درباره سير استكمالى آن تا اتصّـال   فزا و اسف وخيزهاى اندوه از ياد كرد افت

پايـان   گيرد و سرانجام، قصيده را با ابياتى به به عقل فعال و نيل به مقام قرب و شهود پى مى
برد كه گويى وى خود با نـوعى حيـرت در مسـئله هبـوط نفـس و علـّت و غايـت آن         مى

آميـزى اسـت كـه شـيخ      هاى ابهـام  درواقع بازتاب پرسش اين حيرت. گريبان است به دست
خواهد با طرح آنها به تشحيذ اذهان پردازد و حكمت هبوط را روشن سازد و از رمـز و   مى

  . راز آن كه بر خردمندان و فرزانگان پوشيده است، پرده بردارد
مبـانى  سينا بـه تـأثير از    توان گفت كه ابن درخصوص محتواى قصيده عينيه جز اين نمى

آن مبادرت ورزيده و حقـايق معنـوى را بـا دقـّت و ظرافـت تمـام        يتفكرّ اسلامى به انشا
رسد كه مفهوم كلىّ اين منظومه علمـى وزيـن،    نظر مى بنابراين، به. رشته نظم كشيده است به
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ويسـئلَوُنكَ عـنِ   « ةدر تفسير آية كريم ـ) ع(برداشتى حكيمانه از كلام نورانى مولاى متقّيان 
  .تفصيل از آن سخن رفت بوده باشد كه به »... الرُّوحِ
بخش شيخ در طرح عقايـد   گمان اين امر حكايت از آن دارد كه دين مبين اسلام الهام بى

كه وى خـود در سـازگاركردن آرا و    عرفانى و حلّ مسايل علمى و فلسفى بوده است؛ چنان
در اين راستا، عمق طبيعت دينى  .كوشيد وقفه مى نظريات مختلف با طرز نگرش اسلامى بى

  .او را كه در آثار و اشعارش هويداست، نيز نبايد از نظر دور داشت و ناديده انگاشت
  
  نوشت پي

 
داند و  را مخصوص برگزيدگان و خواص مى» فلسفه مشرقى«سيناست كه  ز خود ابناين تعبير ا .1

 )58 ـ 59: 1345نصر، . (ناميده است» علم خواس«به همين جهت آن را 

اند چون بيانگر مسايلى چند درباره نفس است و از آن بـا عنـوان    خوانده» نفسيه«اين قصيده را  .2
انـد   نهاده» غراّء«در بيت مطلع مذكور است و بر آن نام » ءورقا«اند چون واژه  ياد كرده» ورقائيه«

 .چون ابياتش فصيح و استوار است و از انسجام برخوردار

 .نام گرفته است» الروحية المباركة«اعتبار مضامين بكر و بلند و ژرفش،  اين قصيده به .3

حائرى مازندرانى و ) 78 ـ 79، ص 6ج ( هالشيع در اين نقل، به ضبط سيد محسن امين در اعيان .4
 .اعتماد شده است) ، مقدمه3ج (سينا  در حكمت بوعلى

 .، تأليف احمد حنبل نقل كرده استهجوزى اين روايت را از كتاب فضائل الصحاب ابن .5

  .240 ـ 243.: ش1345نصر،  براي تفصيل بيشتر،  .6
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